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3  ۴شــــــــــــــماره محله  ۶۷۲
نوجوانان آموزشگاه ن�اشی م�له خواجه ربی�، ا�� روزها 

با زبان هنر با مردم کو�ه و خیابان  همدلی می کنند

ق�� �و، روای� گر
ح�اس� و شهادت

فرزانه شـهامت| پیکر «اَسلرا»ی نه سلاله را از روی جوراب های عروسلکی اش شلناختند و پیکر «علی»

شش سلاله را از تنهلا ع�لو باقی مانلده بدنلش کله مل� یلک دسلت قطع شلده بلود.«محیلا» روزه اولی 
بلود و النگوهایلش، تنهلا نشلانه به جلای مانلده بلرای والدیلن داغ دارش. آرش هشت سلاله را نیز، نه 
کان» املا، از روی صلورت نداشلته، کله به ناچلار از سلاق پلای زخملی اش شناسلایی کردنلد. بلرای «ملا
هیل� نشلانه ای در کار نبلود؛ نله تکله لباسلی، کیلف و ک�ابلی، یلا حتلی تلار مویلی. عک� هلا و خبرهایلی 
کله یک به یلک از فاجعله مینلاب بله بیلرون درز می کلرد، بله مر�یله ای ناتملام می مانسلت کله سلیاهی 

انلدوه خلود را بله ف�لای آرام آموزشلگاه نقاشلی هسلتیا در محلله خواجه ربیلع، غالل� کلرده بود.
این حجم از مصیبت، فراتر از آن بود که روح لطیف فرشته قربانزاده، مدیر آموزشگاه و هنرجویانش،
ک ایلن مظلومیلت، تلاب آن را داشلته باشلند. بایلد برمی خاسلتند و قدملی برمی داشلتند بلکله پل�وا

وجدان هلای خاموش را به تکاپو وادارد.

3
داستان جلد

مـادر می دانـد کـه دختـرش، تابسـتان ها وقـت سـرخاراندن نـدارد 
و بـرای دیـدار او بایـد، فاصلـه خانـه تـا آموزشـگاه را پیـاده طـی کنـد.
فاطمـه بزرگـی، مـادر فرشـته قربانـزاده اسـت و حامـی اصلـی او در 
ایـن مسـیر؛ کسـی کـه چهارسـال، دشـواری همراهـی دختـرش تـا 
محـل برگـزاری کلاس طراحـی را بـه جـان خریـد، بـدون آنکـه حتـی 
یـک بـار، منتـی بگـذارد و خـم به ابـرو بیـاورد. او کـه به عـادت هرروز،
بـه آموزشـگاه آمده اسـت تا احـوال دختـرش را جویا شـود، می گوید:

خانه ما بهمن۲۶ بود و کلاس دخترم، چهارراه خواجه ربیع. شوهرم 
آدم مقیـد و حساسـی اسـت و مـن برای اینکـه فرشـته از کلاس رفتن 
نیفتـد، زمسـتان و تابسـتان، خـودم بـا اتوبـوس او را بـردم و آوردم تـا 

وقتـی مـدرک فنـی و حرفـه ای اش را گرفـت.
مـادر بـا لـذت بـه در و دیـوار آموزشـگاه نـگاه می کنـد، بـه انبـوه 
هنرجوهایـی کـه هرکدام بـا یک تکنیک، مشـغول طراحی هسـتند 
و دختـرش فرشـته کـه کنـار هنرجوهـا می ایسـتد و راهنمایی شـان 
می کنـد. او ادامـه می دهـد: تـوی خانـواده ما هنر، سـابقه داشـت اما 
نـه از نـوع نقاشـی . م�ـلا خـودم، قالی بافـی می کـردم. وقتـی دیـدم از 
نقاشـی سـر در نمـی آورم تـا بـه دختـرم کمـک کنـم، بـا خـودم گفتـم 

لااقل با همراهی  اش در رفت و آمد به کلاس و تشویق او،
حمایتش کنم. گاهی همان جا می ماندم تا کلاسش 
تمام شود، گاهی می آمدم خانه و دوباره برمی گشتم 

دنبالش. شـهریه کلاس  و هزینه وسایلش سنگین 
بود برای ما ولی با صرفه جویی، جور می کردیم 

تـا این بچه، به جایی برسـد. خدا را شـکر 
رسـید بـه چیزی که می خواسـت.
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لااقل با همراهی  اش در رفت و آمد به کلاس و تشویق او،
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بود برای ما ولی با صرفه جویی، جور می کردیم 
 به جایی برسـد. خدا را شـکر 

رسـید بـه چیزی که می خواسـت.

بـه «هنـر برای هنر» اعتقادی ندارد؛ نه حالا و نه در طول دو دهه ای 
که نقاشـی، بخش بزرگی از زندگی اش شـده است. فرشته قربانزاده 
که سی و هشت سـالگی را پر می کند، هنر را وسـیله ای می داند برای 
خدمت به ارزش های انسـانی. او برای رسـیدن به تجربه و دانشـی 
که امروز دارد، فراز و فرودهای زیادی را س�ری کرده است. شروع این 
تلاش ها، به زمانی باز می گردد که دی�لم حسـابداری اش را گرفت،

بـا دنیـای تحصیـل و رشـته ای کـه دوسـتش نداشـت، خداحافظـی 
کرد و با ثبت نام در یک آموزشگاه آزاد، وارد دنیای پرکشش نقاشی 
شـد؛«دلـم می خواسـت رشـته نقاشـی بخوانـم در هنرسـتانی کـه در 
خیابـان کوهسـنگی واقـع بـود. تـا خانـه مـا در بولـوار بهمـن، خیلـی 
فاصلـه داشـت. ناچـار رفتـم رشـته حسـابداری. دی�لم کـه گرفتم، از 

قفـس آزاد شـدم انـگار و علاقه ام به نقاشـی را پی گرفتم.»
قـرار بـود رفتنـش بـه کلاس نقاشـی، شـش ماهه تمام شـود امـا چهار 
سـال طـول کشـید تـا توانسـت بـا تسـل� روی سـبک های مختلـف،

در آزمون هـای فنـی و حرفـه ای قبـول شـود. بـا رضایـت از اینکـه بـه 
ایـن اسـتعداد ذاتـی اش اعتمـاد   کرده اسـت، از مـادرش می گوید که 
در همـه ایـن سـال ها، بـا گفتـن جملـه «فرشـته! تـو موفق می شـوی»

بـه او دلگرمی  داد.
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